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  بررسي شكلي) الف
ن است كه در موارد زيادي آ متنِ هاي خصوص كتاب، ابهامشايان توجه درب مطل

  :دتوان به موارد زير اشاره كر ه مياز آن جمل. دشو مانع درك مطلب مي
  ؛)سطر 5/1بعضاً (ـ وجود عناوين و تيترهاي طولاني   
  ؛ـ كاربرد مفاهيم غيرمتعارف، ضعف ويرايشي و ضعف ارتباط محتوايي مطالب با هم  

تا موقعي كه اقشار مردم سـهمي  «براي نمونه،   هاي نامفهوم؛ ها و جمله تـ عبار  
نـابرابري نيـز موجـود     ،عيني در يك نظام اجتماعي قشربندي شده دارند در منافع

اگـر چـه   . نمايد اموال، پايگاه، افتخار را تضمين نمي«و يا ) 140ص(» .خواهد بود
و يـا  ) 138ص(» .در مدت طولاني گرايش به صلاحيت هم پايگـاه شـدن را دارد  

  )174ص(» .دگرد باشد در دست تواناي جامعه مي ارگانيسم انساني هرچه«
  .دشو  به ذكر موارد بالا اكتفا مي هاي ديگري كه و نمونه

هماننـد بحـث اصـالت     ،ناهمگون با كتب مبـاني  فلسفيـ طرح برخي مباحث    
  .هاي نامتعارف و بالاخره خلط مباحث مكرر و نتيجه گيري ،»فرد يا جمع«

يـده  تشـتت د هاي تخصصـي نيز  حات و واژهكارگيري اصطلا هبدر كتاب حاضردر
: كار گرفته شده از جملة اين موارد است هابهام برخي مفاهيم ب ،مثال براي. شود مي

، )292ص(دسـتور اجتمـاعي    )122ص(كمونيسم خاوري ـ دموكراسـي بـاختري    
، خـانواده  )257ص(، جبركـور و جبـر علمـي    )298-296صص(فرهنگ انطباقي 

فـاهيم بـه زبـان    كـاربرد م ... و ) 156ص(، بردگي فطري انسان )193ص(توخالي 
اتوريتـه  : اصلي به رغم داشتن معادل مناسب در فارسي از جمله موارد ديگر است

) 125ص(، انديوآليسـم  )122ص(ترمينولوژي ) 122ص(، كولكتيويسم )122ص(
عدم توضـيح مفـاهيم   . هم زيسته دانسته است Moresرا با  Moralمؤلف ... و 

، تكامل )144ص(دوكا و لردها : ندمان ؛مبهم نيز از جمله مشكلات ديگر اثر است
جديـد، خـوي    و سـاختمان خـوي  ) 291ص(جامعه و تاريخ، تكامل ايدئولوژيك 

  ).276ص(تغيير يافته 
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. بـرد  كار مي همؤلف به طور مكرر، فرضيه، تئوري، عقيده و مكتب را به جاي هم ب
  ).122، 179-174صص(
  

  بررسي محتوايي) ب
  :زير توجه نمود هاي تهكخصوص بررسي علمي متن بايد به ندر 

اگر چه مؤلف موضوعات متعددي از مباحـث مربـوط بـه درس مبـاني را مطـرح      
يك با ترتيب و چينش منطقي درست و به زبان متناسـب بـا    اما هيچ ،ساخته است

اي نظـري و اسـتدلالي    برخي مباحث بـه شـيوه  . فهم دانشجو نگارش نيافته است
بحـث فـرد و جامعـه، طبقـه      :هماننـد ( انـد  نگـارش يافتـه   صورتي درهم ههم ب آن

روشن است كه اين شيوه براي ). اجتماعي، انحرافات اجتماعي، تغييرات اجتماعي
نحوة ورود و خروج مؤلف و نحوة پـردازش وي   ،البته،مبتديان غيرقابل استفاده و

برخـي مباحـث   . رسـد  مين نظرقابل استفاده  به اي است كه براي محققان نيز گونه هب
ها، فرهنگ، نهادها، جامعه پذيري، عوامـل جامعـه    بحث هنجارها، ارزش :چون هم

مؤلـف  . انـد  در يك كتاب مباني مطرح نشـده  ،با شرح و بسط مورد انتظار ،پذيري
با اين نوع كتب اسـت بـه طـرح    به جاي پرداختن به مباحث توصيفي كه متناسب 

ار بحـث در اكثـر   پـردازد و سـاخت   آراء متنوع و متشتت انديشمندان مـي ها و نظريه
  .شود مشخصي عايد خواننده نمي ي است كه از ابتدا تا انتها نتيجةا به گونه ،موارد

هاي مختلف است كه بعضـاً   ايراد ديگر كتاب، عدم داوري مشخص ميان نقل قول
هـا در   د كه گويـا ايـن ديـدگاه   شو چنين القاء مي. رسند ه نظر ميبا متن ناهمگون ب

گيـري از   در مواردي نيز مؤلف با بهره. مؤلف جاي دارندهاي  موضع تأييد ديدگاه
پرداز مربوط  به نظريه ، كههاي آميخته شده با كلام واسطه را منابع واسط، نقل قول

  .دهد مي ،نيست
ريه دارندرف استناد جسـته  خود به نظ ،ها نظريهبراي مثال، دكتر اديبي در كتاب    

، م آميخته است، امـا مؤلـف ايـن كتـاب    ه هاو را با متن كتاب خود ب هاي و عبارت
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نقـل و  ) دارنـدورف (مخلوط را به نام نظريه پرداز مـورد نظـر    هاي همين عبارت
هـاي طـولاني    نكته ديگر، وقوع مـواردي از نقـل قـول   . سازد مستند كلام خود مي

قابل قبول به نظـر  اي  كه از نظر فني چنين شيوه. در متن است) اي صفحه 2بعضاً (
  .رسد مين

يـاد  » اتحـاد جمـاهير شـوروي   «لف در چند موضع از كتاب، از كشوري به نام مؤ
اين خطا با  جغرافياي سياسي جهان محو شده است،ها از  ظاهر سال ، كه بهكند مي

 يتـوجه  ، توجيهي جـز بـي  توجه به تأخر تأليف كتاب از تاريخ فروپاشي شوروي
  )146 -122 -123: ك.ر. (هاي پيشين كتاب ندارد مؤلف به يادداشت

لام از ذكرشان خودداري موارد فوق و موارد ديگري كه به دليل رعايت اختصار ك
  .ده است تا متن حاضر، سزاوار يك متن آموزشي نباشدشسبب  نمائيم، مي




